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 های تربیتی آنالبلاغه و استخراج دلالتتحلیلی بر معناشناسی واژه قلب در نهج

 
 *مریم نادری

 23/20/0420تاریخ پذیرش:    00/24/0422تاریخ دریافت: 
 دهیچک

منیدی از منیابع تربیو و عناصر آن از جمله اهداف و اصول به چیستی انسان، میرتبط اسیو. بهره
باشید. در مییان منیابع میی ها پیرامون چیستی انسیانپایه و اساس اطمینان از  یافته، علمی موثق

ویژه آنکیه ایین میتن عنوان منبیع اصییل، انکارناپیذیر اسیو. بیهبیه البلاغیهنهیجموجود، اتکاء بیه 
در این پژوها محقق بیه دنبیال ایین  شود.را شامل می مقدس، سخنان ارزشمند امام علی

میورد تحلییل و بررسیی قیرار دهید و سیپس  البلاغیهنهیجهدف اسو کیه معناشناسیی قلیب را در 
مقالییه بییا اسییتفاده از رو  تحلیییل مییتن در علییم اییین هییای تربیتییی آن را اشییکار سییازد. دلالییو

عنیوان  و رو  تحلیل مفهیومی بیه کشیف معنیای قلیب بیه« زمانیهم»با رویکرد « معناشناسی»
شناسی پرداختیه اسیو. ایین بررسیی، بیشیتر بیر افعیال، های حوزه انسانترین واژهیکی از کلیدی

ی نیاهر بیر تربییو انسیان بیر اسیاس هیاهای قلب تمرکز دارد. در ادامه دلالونشینصفا  و هم
گیری شده اسو؛ هدف تربیو قرب الی الله و د ستیابی به حیا  طیبیه و معناشناسی قلب، نتیجه

خیواهی، اصیل تعقیل و تفکیر و اصیل اصول تربییو؛ اصیل همیاهنگی بیا فطیر ؛ اصیل هیدایو
 باشند.جامعیو می

 :هاکلیدواژه
 تربیتی.های ، دلالوالبلاغهنهجمعناشناسی قلب، 
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 مقدمه. 1
ای ویروری بیرای ، مقدمیه1شناخو انسان عیلاوه بیر آنکیه راهیی بیرای شیناخو خداونید اسیو

ها و شکوفا کردن استعدادهای انسان اسو. همه عناصر و اجیزاء نظیام برداری صحی: از قابلیوبهره
سیان نیاهر اسیو. ای بیه موقعییو و وویعیو انگونهها بهتعلیم و تربیو اعم از اهداف، اصول و رو 

های تربیتی متعدد، تفاو  آنها در ترسیم سیمای انسان در پاسیخ علو و مبنای ایجاد مکاتب و نظریه
هیای میورد (. هرکدام از این مکاتب براساس منابع و رو 1/518: 1381به چیستی اوسو )کاردان، 

تیرین انید؛ امیا مهمه دادهاعتماد خود، به سؤالا  اساسی خود، پیرامون انسیان و تربییو او پاسیخ ارائی
های متعدد انسیان بیرای شیناخو کامیل نیو  بشیر ها، بشری بودن آنها و محدودیوآسیب این نظریه

البلاغیه ویرور  رو، در تحلیل انسان و ساختار وجودی او استفاده از منابعی همچون نهجاسو. ازاین
هیا، نکیا  قابیل تیوجهی شده که در مفهیوم آن یالبلاغه توجه خاصی به جوارح انسانیابد. در نهجمی

را بیه خیود اختصیاص داده اسیو. از  یاژهییگیاه وی، جا«قلیب»ن اعضیا، یان اینهفته شده اسو. در م
ا، ییگاه صفا ، حالا  و افعال انسانی، مانند بالندگی، محوشدن، خشیو  و حیب دنیانجائیکه قلب جا

تیوان قلیب را در و حسینی(، لذا میی  74، ص 17، ج 1363، یین اسو )طباطبایقیلب، اذن، سمع و 
 ابعاد عاطفی، ادراکی و افعالی انسان به کار گرفو.

عنوان پربسیامدترین واژه در حیوزه بیه« قلیب»پژوها حاور تلا  دارد با محیور قیرار دادن واژه 
ی واژه شناسیمعنا»ه این پرسا پاسخ دهد که: ب 2شناسی و در قالب استفاده از علم معناشناسیانسان

 «دارد  ای های تربیتی، چه دلالوالبلاغهنهجقلب در 
 پیشینه پژوهش: . 2

تحلیلیی  -مندی از رو  توصییفیبا بهره البلاغهنهجبا عنوان قلب در  ای( در مقاله1714قنبری)
پییردازد. در نوشییتاری دیگییر بییا عنییوان معناشناسییی قلییب در بییه معنییا، مفهییوم و کارکردهییای قلییب مییی

به معناشناسی تاریخی و توصیفی پرداختیه شیده اسیو کیه در معناشناسیی تیاریخی، واژه  غهالبلانهج
نشیین میورد بررسیی همهای قلب ارتقا یافته و در معناشناسی توصیفی، ارتباط معنایی واژه قلب با واژه

نییز بیه معنیای  (. مولف مقاله قلیب از دییدگاه امیام علیی1394قرار گرفته اسو )نویدقراجه قیه، 
لزوی و بعد اجتماعی قلب پرداخته اسو و نتیجه گرفته ماهیتا قلب همان نفیس و روح ادمیی اسیو و 

 (.  1386معنایی قلب با صدر و فواد را مورد توجه قرار داده اسو)فعالی،در نهایو هم

___________________________________________________________________ 

 (7/67: 6416)مجلسی، « نفسه فقد عرف ربّهمن عرف . »1
2. Semantic. 
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شناسی عرفانی که از راه علم حضوری به مطالعه انسان و نحوه دستیابی به کمیال قلب، در انسان
رو، به بررسی قلیب اند. ازهمینشود، حقیقو انسان تلقی شده و آن را عالم صزیر نامیدهاخته میاو پرد

« قلیب در عرفیان اسیلامی»تیوان از هیا میدر این حوزه نیز توجیه شیده اسیو. از جملیه ایین پژوها
( نیام 1391)رمضیانی؛ پارسیانژاد، « حقیقو قلب در عرفان اسلامی»( و 42-13: 1392)محمدزاده، 

هیا در عرفیان، شیهود اسیو و حجیو عرفیانی بیه اسیتدلال ییا تحلییل برد. پایه دریافو و توجیه گزاره
(. قلب در قران کریم نیز بسیار میورد توجیه و پیژوها 228: 1382عقلانی استوار نیسو )خسروپناه، 

 ؛ نبی احمیدی و حیاج زیین1394؛ جعفرزاده کوچکی و امامی غفاری، 1395قرار گرفته اسو)دلبری، 
 (.1388؛ معروف، 1391الدینی، 

با توجه به پیشینه ارائه شده، خی  بررسیی معناشناسیی قلیب مبتنیی بیر رو  علمیی بیا محورییو 
البلاغه به شکل جامع و در راستای حوزه تربیتیی انسیان، کیاملا  مشیهود اسیو. لیذا ایین نوشیتار نهج

 درصدد اسو به این مهم بپردازد.
 شناسی: روش. 3

اییم. اسیتفاده از رو  ل مفهیومی بهیره بیردهییاز دانا مطالعیه معنیا و رو  تحلدر این پژوها 
بیه جمیلا  آن  البلاغیهنهیجمطالعه معنا با این پیا فرع اسو که پیوستگی میان مفاهیم احادییث 

ای برقیرار اسیو. هیر واژه معنیای شود، بلکه در مفردا  آن نیز، پیوندهای معنیایی وییژهمنحصر نمی
و  1زمیانیمطالعه معنا در علم معناشناسی، با دو رویکرد همیابد. می باط با سایر واژگان بازخود را در ارت

هیا و تمایزهیای مییان معیانی را در زمیانی کیه تفاو گیرد. رویکرد هم، صور  می2در زمانی یا تاریخی
ایین پیژوها  (، رویکیرد1395به نقل از دلبری،  دهد )کریستالیک دوره زمانی، مورد مطالعه قرار می

براساس بافیو « معناشناسی»های مطالعه و توصیف معنا در این رویکرد، از رو  اسو. از میان رو 
بر مبنای محیط وقو  یک واژه در بافیو معنیایی  5نشینیهم و 4که در چارچوب روابط جانشینی 3زبانی

ای افقیی و عمیودی طیهاسو. میان لفظ و معنیا در زنجییره کلامیی، رابشود، بهره برده شدهتعیین می
نشینی( میان لفظ و معناهای زنجییره کیلام اسیو و برقرار اسو. رابطه افقی همان رابطه ترکیبی )هم

___________________________________________________________________ 
1. Synchronic 
2. Diachronic 
3. Linguistic Context 
4. Paradigmatic Relation 
5. Syntagmatic Relation 
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تواننیید جییایگزین رابطیه عمییودی، رابطییه انتخییابی )جییایگزینی( میییان لفییظ و معناهییایی اسییو کییه می
لیلیی میورد بررسیی و (. در رویکرد تحلیل مفهومی، مفاهیم به صیور  تح3، ص 1395شوند)دلبری، 

هیایی کیه در بطینا ها و عناصر معنایی این مفیاهیم و روابیط مییان مؤلفیهارزیابی قرار گرفته تا مؤلفه
های میرتبط میورد کیاو  نهفته اسو، تبیین شود، سپس روابط میان مفهوم مورد نظر با دیگر مفهوم

مانند ییک مفهیوم ییا ییک گیزاره، بیا ها هقرار گیرد. در فرایند تحلیل مفهومی تطبیقی، بخشی از داده
ها، امکان ها و گزارهشود و با جداسازی و مقایسه پیوسته مفهومها، مقایسه میها یا گزارهدیگر مفهوم

هیا ها یا گیزارههای گوناگون میان مفهومدهنده رابطهشود که نشانگستر  الگوی مفهومی مهیا می
 (.111،ص2118اسو )گیون،

 های آنو هم نشین شناسی قلبمعنا. 4

 . قلب5-1

میورد، در 4هیا مورد، در نامه 36هادهد که تکرار واژه قلب در خطبهیالبلاغه نشان مدر نهج یتأمل
ن واژه یی: ایا  و توویا  و رواین آییث، در مقام تبین و فقهاء الحدیسر فمباشد. مورد می11هاحکمو

ز ییشناسیان نو لزیو انداههیار داشیته یوویع شیده، مطیالب ییچه معنیا ینکه در اصل براینه ایدر زم
ر و رو شیدن اسیو، هیم ییر و تحول و ز ییتز یقلب و انقلاب که به معن اند که کلمه قلب با تقلب وگفته

ر ورو شیدن یخون در حال ز  ،اندام بدن که دائما  در آن یخانواده بوده که این دگرگونی در قلب به معنا
، ص 1، ج 1394،یزدییشود)مصیباح ا  هم مشاهده مییو اسلامی یلاقاخ یاسو و قلب به معنا

شیتر در یاسو معیروف و لکین ب یقلب عضو »د: یفرمایقلب م هدربار  ییمرحوم علامه طباطبا .(244
عواطیف بیاطنا را ، آن هلیشود و بیه وسییکند، استعمال میآن درك م هلیبه وس یکه آدم یزیآن چ

و امثیال آن را از خیود  یبزض، خوف و رجیاء، آرزو و اویطراب درونی هاهر و آشکار ساخته مثلا  حب و
ترسید و یدارد و میکند و دوسو دارد و دشمن مییاسو که حکم م یزیدهد. پس قلب آن چیبروز م

ن باشید پیس در ییقلیب ا یمعنا یگردد. وقتیکند و خوشحال و اندوهناك میشود و آرزو میدوار میام
خیود  یاتیح یمجهز اسو و به کارها یاسو که به قوا و عواطف باطن یقو، قلب همان جان آدمیحق

فرموده  118در حکمو  امام علی  .(7، ص 4و ج  74، ص 17، ج 1363، ییپردازد )طباطبایم
م » قَ بم

له َُ ٌَ یزلَقَوؤ  زعَ ؤَ سَزاكم َِّ
نؤ م
ز -اطم هَزذَا الؤ زبُ مَزا فم   هم

دَ عؤ زبُ یزأَ قَلؤ كَّ  -هم اَ هُزوَ الؤ
َ
مَ اَ اَ ذَلمزكَ أ مَز كؤ حم

زنَ اجؤ لَزهُ مَزوَادَّ مم
هَزا لَافم نؤ خم  مم

وَاداا ضؤ
َ
 ین اعضیا درونییتیر ختیه کیه شیگرفیآو یانسیان پیاره گوشیت یدرون یبه رگها :؛...أ

متفاو  با آن، در او وجود دارد. پیس اگیر در  ییزهایاز حکمو، و چ ییزهایاوسو، و آن قلب اسو، چ
د، طمع آن را خوار گرداند، و اگر طمع بر آن هجوم آورد حرص آن را تباه سیازد،....( ید آیپد ید یدل ام
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، علیرغم اشاره به قلب مادی که عضوی از بدن ماسیو، ماهییو بیاطنی قلیب در بیان امام علی 
انسیان  یعیمرگ طب یباشد همانطور که در مفهوم مرگ قلب نیز مرگ به معنامورد توجه و اهمیو می

بشیود و  یامو خالیاء و خوف قیمان به خدا و انبی؛ ایهان معنا اسو که قلب از ارز یبه ا سو بلکهین
را تمیام ییل اخلاقیی اسیو، ز یاز مواد حکمیو، فضیا مقصود امام  .شود یو یدن یهایدچار آلودگ

د انجیام داد، و آن ییل از شاخه های حکمتند، و حکمیو خیود عبیار  اسیو از دانسیتن آنچیه بایفضا
ك از ییبیه هیر  هیای کمیال قلبنید، و امیام هیا میادهنینه اسو و همیمورد در هر زمرین تستهیشا

ز اشاره فرموده اسو، که همان دو طرف افیراط یلند نیلی که ود فضایعنی رذایاوداد مخالف آن مواد 
شیود لذا در ایین نوشیتار هیر کجیا صیحبتی از قلیب میی .(1375ل می باشند ) بحرانی، یط فضایو تفر 

 همان معنای دوم، خاستگاه فضایل و رذایل، عواطف باطنی و حالا  درونی مدنظر اسو.
 . نفس و روح5-5

از  .انیدنشیین بیا قلیب در نظیر گرفتیه شیدهی چون فطر ، روح، نفس، صدر و فیؤاد، هیمیواژه ها
و انسان بوده و یسو. به عبارتی قلب، تمام هویجز روح و نفس ن یزیقلب چ رمؤمنان یدگاه امید

 ییهیاتوان نمونهی(. جهو پی بردن به این مطلب، م1386شود)فعالی، یرا شامل م یهمه ابعاد انسان
ها با صیراحو، قلیب برابیر بیا انهیا نهیاده شیده اسیو. را بیان کرد که در آن از سخنان امام علی 

م درود فرسیتادن ی. امام علی به منظور تعلی1همان نفس اوسو، نهفته اسو فطر  در وجود ادمی، که
زَ   »را انشیا فرمیود:  یاخطبیه امبر اکیرم یبر پ زمُواَتم اَ بَاِّم سَؤ

ؤُ زمَ ا مَ اتم اَ دَا اُوَّ زَوؤ
ؤُ زلَأ ا هُزمَّ دَاام

الَِّّ
ا  َ رَتُم

طؤ  فم
قُلُوبم لََىَ

هیا را بیر و قلیب یهیا را نگیه داشیتو آسیمان یها را گستراند نیا که تو زمی؛ بار خداالؤ
و بخشو آن یفطرتشان قرار داد توان ادعیا کیرد منظیور از (. همچنین می72خطبه « ) ید یها را جبل 

هیای انسیانی باشید، تواند خاستگاه همه صفا  عیالی و ویژگییروح و نفس انسانی اسو که می قلب،
نسیانی باشید. سیه مقولیه انفعیال و احسیاس، فهیم و تواند منشأ سقوط انسان در رذاییل اچنان که می

دهید ادرا  و فعل و عمل، هر سه به قلب نسبو داده شده اسو. این گستردگی استعمال نشیان میی
توان مفهوم قلب را به یکی از این موارد محیدود کیرد. در واقیع، چیون ایین سیه میورد بیه قلیب که نمی

مل ادرا ، احساس و اراده دانسو بر ایین اسیاس بایید نسبو داده شده اسو، باید قلب را به منزله عا
مفهوم قلب را همسن  با مفهوم نفس در نظر گرفو. زیرا این سه مقوله، مظاهر اساسی نفیس آدمیی 

___________________________________________________________________ 
. فطرت، همان حال  آفرینش و وضعی  نخستین قوای مدرکة نفس اس . به عبارتی فطرت، همان فطارت قاوای مدرکاة نفاس 1

 (.6614زاده، )شری اس 
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هسیتند و بییه همییین دلیییل اسییو کییه اوصییاف مشییابهی در مییورد مفییاهیم قلییب و نفییس مطییرح شییده 
 (.  29،ص 1391اسو)باقری،

کار بردن واژه قلب در روح و صفا  روحی به این دلیل اسو که قلب در کلام علامه طباطبایی به 
گیرد و از بدن که تجلیگاه روح اسو و نخستین عضوی اسو که روح به آن تعلق میبه معنای اندامی 

توان گفو: حالا  روحی و منسوب به قلب چنین میبه یك معنی واسطه ارتباط روح با بدن اسو. هم
تر از هر عضو دیگر در قلب و ناحییه قلیب تر و پیاتشویا و غیره بیاراب،و روح نظیر شادی، اوط

شناسید. در شوند و انسان در بدن خویا قلب را به عنوان عضو مرتبط با این حیالا  مییاحساس می
تپد و نبض اسو که به سیختی شود و قلب اسو که میحالو غم و اندوه، این سینه اسو که تن  می

 (.265-246، ص 1، ج 1394ا  نبض، قلب اسو)مصباح یزدی،زند و منشأ حرکمی
 فواد  .5-3

ه « فؤاد»واژه    داا ییا ر یی)بر وزن وَعْد( در اصل به معنای گذاردن نان بیر خاکسیتر « فأد»از ماد 
ن یشیود. بنیابراان کیردن گوشیو گفتیه مییین به پختن و بر ین که خوب پخته شود و همچنیاسو تا ا

اسو) لسیان العیرب « افئده»ند و جمع آن یگومراحل پختگی برسد به آن فؤاد میهنگامی که عقل به 
(. بسیاری از لزوییان معنیای جیدایی بیرای فیؤاد در 117، ص 1395به نقل از حسن زاده و مرتضوی، 

انید. راغیب در مفیردا  سن  با قلیب و در همیان میدخل قلیب، معنیا کیردهاند و آن را همنظر نگرفته
،مثل قلب اسوالف  »نویسد: می شناسیی اسیو، ایین معنیا تنهیا بیرای فؤاد دارای معنیای معرفیو«. ؤَاد 

های فواد علم، سمع، بصر و قلیب اسیو، نشینانسان به کار رفته اسو، فؤاد منبع علم نیز هسو، هم
شناسی، خود فؤاد عضوی از اعضای بدن اسو که دارای علیم، علاوه بر جنبۀ ابزاری فؤاد در معرفو

در قران کریم فواد هم به منزله عامل در  شهودی، هیم مرکیز عواطیف و باشد. تحلیل می شهاد  و
-118، ص 1395)حسین زاده و مرتضیوی، و هم متیرادف عقیل در نظیر گرفتیه شیده اسوها کشا

115.) 
 . صدر . 5-5

 ییرهشود و از موارد پرکاربرد این کلمه، چنین برمی آیید کیه دامی در فارسی به سینه ترجمه« صدر»
اسیو. از مختصیا  مهیم « فیؤاد»از تر وسییع« قلب»اسو؛ چنان که دایره « قلب»از تر وسیع« صدر»

اسو. در مواردی که این مختص تذکر داده شده اسو، گشادگی  صدر، تنگی و گشادگی و هرفیو آن
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کیرده و هرفیو داشتن  صدر را با پذیر  اسلام، و تنگی و محدویو آن را بیا کفیر و انحیراف توصییف 
كَ  . »1اسو َّم

زنؤ صَزوؤ هم مم عم
لؤ َُ مِ كَل  م

َّم غَیؤ
نؤ صَوؤ رَّ مم

صُوم الشَّ بیدی را از سیینه دیگیران، بیا کنیدن آن از  ؛« اُاؤ
در مورد صدر نیز شاهد آن هستیم که شئون مختلیف نفیس (. 178)حکمو سینه خود، ریشه کن نما 

اسیو کیه در آن همیه اعمیال  به آن نسبو داده شده اسو. صدر گاهی به معنای کتیاب نفیس ادمیی
انسان ثبو و وبط اسو، گاه مترادف فکر و اندیشه و گاهی به معنای کانون عواطف و نیازهای ادمی 

 اسو.
ای میورد هیای آن؛ فیواد و صیدر بیا گسیترهنشیین بنا بر آنچه ذکر شد پیداسو مفاهیم قلب و هم 

کیه حاصل آن(. 77، 1391باقری،دانسو)اند که باید آنها را همسن  نفس آدمی استعمال قرار گرفته
 توان با نفس و روح برابر دانسو.می آن را های نشین همقلب و 

 البلاغهنهجصفات و افعال قلب در . 5
 . صفات قلب:4-1

هایی اسو که از انها به صفا  تعبیر شده اسیو. ایین صیفا  عبارتنید قلب دارای حالا  و ویژگی
 از:

 . قلب سلیم4-1-1

زبٍ  لمزذم  فَطُزوبَ » فرماید:می سلیم قلب دارای افراد توصیف در  علی امام یٍ  قَلؤ طَزاَ   سَزلم
َ
 مَزنؤ  أ

یهم  وم بَ  اَ  يََؤ وَّ ل مَنؤ  تَدَ یهم دم صَابَ  اَ  یُرؤ
َ
یَ   أ مَ  سَبم لَامَ بَصَرم  السَّ رَهُ  مَنؤ  ِّم مَ  اَ  َِّصَّ ََ مَرَهُل هَادٍ  طَا

َ
زوَ  َِّادَََّ  اَ  أ ُ زَ   اهؤ كؤ  قَبؤ

َ
 أ

لَ  اُِّهُ  قَ تُغؤ َ بُؤ
َ
طَعَ  اَ  أ ؤُ بَاُِّهُل فُ سؤ

َ
تَأَ  اَ  أ زتَفؤ ََ  اسؤ َِّز وؤ مَزاطَ  اَ  التَّ

َ
ل أ ََ َِّز حَوؤ زیَ  فَقَزوؤ  اجؤ قم

ُ
یزقم  لََىَ  أ رم

َ   اَ  الطَّ زجَ  هُزوم ی م  نَهؤ زبم
 ؛«.السَّ

 کننیده گمیراه شییطان از کنید،میی اطاعو را هدایتگر خدای دارد، سالم قلبی که کسی حال به خوشا
گاهی با الهی، مردان راهنمایی با گزیند.می دوری  هیدایتگر  اطاعیو بیه و رسییده سیلامو راه بیه آ

 را توبیه در بشیتابد، گیردد، قطیع وسیایلا و شیود بسیته درها که آن از پیا رستگاری راه به و بپردازد
 «اسیو شده هدایو حق راه به و ایستاده راسو راه به فردی چنین پس برد، بین از را گناهان و بگشاید

 بیه آنهیا از کیدام هیر کیه انیدکرده بیان متعددی تفسیرهای سلیم" "قلب برای مفسران (.214 به)خط
 ییا باشید شیر  از پیا  کیه اسیو قلبیی سلیم، قلب که: این نظیر دارد؛ اشاره مسئله این ابعاد از یکی
 دنییا حب هک باشد تهی دنیا عشق از که قلبی، یا و باشد نفا  و کینه و معاصی از دور به که اسو قلبی

واژه سلیم از "سیلم" و "سیلامو"  نباشد. آن در خدا جز که قلبی، بالاخره و اسو خطاها همه سرچشمه
___________________________________________________________________ 

 77؛ زمر/ 671و  71. انعام/ 1
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هم پیا  اسیو،  (. قلبی که1388به معنای دور بودن از آفا  هاهری و باطنی اسو)راغب اصفهانی،
این همان قلبیی اسیو کیه بیه  .پذیر در مقابل حقو هم نرم و پرعطوفو، هم سالم اسو و هم انعطاف

تواند حقایق غییب را ببینید ، و این همان قلبی اسو که می1در روایا  توصیف شده« حرم خدا»عنوان 
« قلب سلیم»و به ملکو  عالم بالا نظر کند، در هر حال بهترین سرمایه برای نجا  در قیامو همین 

 اسو.
 قلب مریض. 4-1-5

لربا  الذله الطمعل ا اك ها  ِّزه الطمزع اهلكزه اجحزرصل ا فاك سَأ له ا»فرمودند:  امام علی
اگر در دل امیدی پدید آید، طمع آن را خوار گرداند و اگیر طمیع بیر آن  ؛«اك ملكه الیاس قتله الاس 

« هجوم آورد حرص آن را تباه سازد و اگر نومیدی بر آن چیره شود، تاسف خیوردن آن را از پیای درآورد
یئااَى)اَم ( ِّصرهل ا من امرض قلبهل فهو یو ر ِّعز  غزی یزح حهل ا امن َشق ش(. »118)حکمو 

هیرکس بیه چییزی عشیق نیاروا  ؛«یسمع ِّاذك غی سَیعهل قو خرقت الشهوات َقلهل ا اماتت الونیا قلبزه
شینود. نگیرد و بیا گوشیی بیمیار مییکند، و قلبا را بیمار کرده، با چشمی بیمار میورزد، نابینایا می

فزاك القلزب »(.119)خطبه ، پرده عقلا را دریده دوستی دنیا دلا را میرانده اسیوهای نفسخواها
  مییؤمنین(. امیرال193کنیید )حکمییو ی؛ بییه اکییراه انییداختن دل، آن را کییور میی«اذا اكِه َمزز 

شود، پس بیرای ها خسته میطور که بدنشود، همانها ملول و افسرده میهمانا این دل»فرماید: می
(. بنیابراین قلیب میریض، 91آور باشید)حکمو های نو و شگفوها و داناپی حکموطراو  آنها در 

کیه -قلبی اسو که مادام در حالو شک و تردید اسو، یعنی هم محبو حق تعیالی در آن وجیود دارد 
در  -که موجیب هلاکیو اوسیو-و هم شهوا  و حرص به سبب مطامع دنیوی  -موجب حیا  اسو

شیود ییا بیه سیوی قلب مریض، قلبی اسو که یا به سلامو نزدیک میی آن قلب جای دارد. به عبارتی
 (.69،ص 1388زاده و عارفی، به نقل از محمدحسین 1961 رود )ابن ابی بکرهلاکو می

 . حیات و موت قلب4-1-3

ا  قلیب اسیو. ییشیود مسیئله میو  و حیمطرح م علی که در سخنان امام  یاز جمله نکات
ا انَّزا ذلزك »کنید یاد میرگ، قلیب را زنیده میییا  قلب اسو توجه به مو  اسیو. یکه باعث ح یعوامل

رانید و یمیا، قلیب را میییاد دنییو بیالعکس  (. 133)خطبیه «تیزا  لِّقلزب اُیا  ه بِوِلَ اجحكمه التَّ

___________________________________________________________________ 
القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیرالله ؛ قلب حرم خداس  غیر خدا را در حارم  :خوانیممی . در حدیثی از امام صادق1

 (.71، ص21، ج6614خدا ساکن مکن)مجلسی و بهبودی، 
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زاََّ ...  »که قلبا مرده باشد در آتا جهنم سقوط خواهید کیردآن ) حکمیو « ا مَزن مزاتَ قَلبُزهُ دَخَزَ  الوه
انسان، قلب بیوده کیه  یاتید که عضو حیآین نکته به دسو میمذکور، ا یهااز مجموعه نمونه (.349

در  ر ییخواهید بیود. حضیر  ام آنرو ییاسو، اگر درون انسان اصلاح گردد هاهر، پ یامری باطن
وََ   »اند: مرگ قلب اشاره فرموده یبرا یگر یبه عامل د 42خطبه  خؤ

َ
كَّ أ مِ اسُ 

ا الوَّ َ يَُّ
َ
كُمُ  أ لَزیؤ ََ خَاُ  

َ
مَا أ

مَز م 
َ وَ  اَ طُولُ الْؤ َ بَاُ  اهؤ : اته اكم

َ [ اثَؤ تَاكم
َ ترسیم: هواپرسیتی و ؛ ای مردم! همانا بر شما از دو چیز می«]اثْؤ

ل  »«. آرزوهای طولانی زهم لم حَبؤ صَزامم بم تم
ؤَ هم اَ الام م

كِؤ زذم زكَ ِّم بم
مَاََّ م قَلؤ مَ  ......مَ َ ز مَ وَؤ

ؤُ ا بَزكَ ِّم
زلأم قَلؤ

اؤ
َ
یَقم م اَ  ......أ

زالؤ هم ِّم
اَ قَزوه

مَ  مَز كؤ حم
اجؤ هُ ِّم َّؤ

ه کند. موعظه و زهد به قلب ین او، دل را آباد میو چن  زدن به حبل مت ی؛ذکر اله« ......  َُ
 (.31)نامیه« کنید... را شکوفا کرده حکمو آن را روشن میی ین، جان آدمیقیبخشد. یم یا  واقعیح

ویمن  ا . حضیر  علیی ییرد: میرگ و حییقرار گ ویکه قلب ممکن اسو در دو ووعحاصل آن
ن که همان یا  راستیانسان را به ح یدرپیشمارند و با مواعظ پیك را برمیاشاره به هر دو، عوامل هر 

 ند. ینمایب میاسو ترغ یا  اخرو یح
 . کبر و خشوع 4-1-5

ان ییرا ب یصیآنان خصا یکشد و برایان را به دو صف میپارسا« نیخطبه المتق» در امام علی
بُزهُ  »کیه د؛ از جملیه آنینمایم زعاا قَلؤ  لَلَززلُهل خَاشم

زیلاا مَلُزهُل قَلم
َ
یزاا أ شیان کوتیاه، ی؛ اهیل تقیوا آرزوها« تَزرَاهُ قَرم

خاوعانه  یخاشع و کردار  ی(. فردی که نفس193شان خاشع اسو )خطبه یهاشان اندك و دلیخطاها
ر  داشته باشد، حق مدار اسو و هیم او یحق حالو پذ که در برابرم حق اسو و آنیداشته باشد، تسل

شناسد و اهل باطیل یاهل حق را بعد از شناخو حق م ین فردیقو اسو و چنیحق و حق یایتنها جو
ز »شناسد: را بعد از شناخو باطل می بَاطم

زرم م الؤ لَزهُ[ل اَ لََؤ تَعؤ
هؤ
َ
تَزاهُ ]أ

َ
َ  مَزنؤ أ رم ل فَتَعؤ

حَقَّ رم م اجؤ كَ لََؤ تَعؤ
نَّ َ ل مِ

تَززاهُ 
َ
َ  مَززنؤ أ ززرم مؤ «.. فَتَعؤ ززهم  م مم فُفُوسم

ززذَلُّ  لملتَّ
ززنَاناا سؤ مِ  اَ 

ؤ
م  قُلُززوهم م

ززنؤ م مم
كَززمُّ  لملتَّ

رَابززاا خؤ کبییر و خودپسییندی را از  ؛«مِ
بیه معنیی تضیر  و زاری و « خشیو (. »192)خطبه هایشان خارج کند و به جای آن فروتنی آورد قلب

شیود. لیذا آید و سپس در اعضای بدن هاهر میاطر انسان بوجود میفروتنی اسو که ابتدا در دل و خ
شیوند)راغب اصیفهانی، در روایا  آمیده هرگیاه دل متیأثر شیود، اعضیاء بیدن فرمیانبردار و خاشیع می

فزاطفئوا مزا ٌّمزن   قلزوَِّ مزن نزیاك العصزبیه ا ااقزاد اسو.  خشیو و خوف خشو  توأم با (.65تا،صبی
؛ «هلیززهل فانَّزززا تلزززك اجحمیزززه تكزززوك   اُسزززل مززن خطزززرات الشزززیطاك ا نخواتزززهل ا نِغاتزززه ا ففااتزززهاجدا

های جاهلی را در قلب خود خیامو  سیازید، کیه تکبیر و خودپرسیتی در دل های تعصب و کینهشراره
 (.  192)خطبه های اوسو ها و وسوسههای شیطان، غرورها و کشامسلمان از آفو

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D9%88%D9%81_%D9%88_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D9%88%D9%81_%D9%88_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AA
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 . قناعت4-1-4

(. قناعیو، محصیول 214)خطبیه « ها را پر سازدها و چشم؛ قناعتی که دل«قواَه تملا القلوب مع»
س حیق تعیالی اسیویوه روا و تسلیمان، میا  .م و ثمره وقار و ادب قلب انسان، نسیبو بیه وجیود مقید 

راسیتگی نفیس از رذائیل و آراسیتگی جیان بیه محامید یجیه تقیوا و پیقناعو در نفس و قلب انسان، نت
 .اخلاقی اسو

 . تقوا4-1-7

چیه میابین انسیان و مقصید خیود تقوا به معنی پرهیز و نگهداری خویشتن از برخورد بیا موانیع و آن
گاه باشیید کیه همانیا عامیل تندرسیتی تین، تقیوای دل اسیو می امام علی حایل باشد. فرمایند: آ

تیر اسیو  امیام دام مهیمن کین بیچون بدن امراع خاص خود را دارد. در ا(. قلب، هم388)حکمو 
فَاقَزهم : قال لَى َّض  االله َوه»دهد: ین گونه پاسخ مین سؤال ایبه ا

نَ الؤ شَوُّ مم
َ
فَاقَهَ اَأ بَلَا م الؤ

نَ الؤ كَّ مم لَا امِ
َ
أ

ل اَ  زَالم
ؤُ عَم سَزعَهَ ا زنَ الزوه كَّ مم لَا امِ

َ
.. أ زبم

قَلؤ بَوَكم مَرَضُ الؤ
نؤ مَرَضم الؤ ل اَأشوُّ مم بَوَكم

زَالم مَرَضُ الؤ
ؤُ زن سَزعَهم ا زُ  مم ََ

فؤ
َ
أ

بم 
قَلؤ وَ  الؤ ؤُ بَوَكم فَ

حَّهم الؤ نؤ یم ُ  مم ََ
فؤ
َ
ل اَأ بَوَكم

حههُ الؤ تیر سیخو ین گرفتیار یفقر اسو، ا ین گرفتار یبدتر  ؛«یم
ن یکیه بهتیر ها، مرع قلب اسیو. چنیانن مرعیدتر و بالاتر یاز مرع بدن اسو و از مرع بدن شد

(. 388شیود )حکمیو یحاصیل می یق تقیواییقلب تنهیا از طر ها صحو قلب اسو و صحو یتندرست
ؤ  »فرمودنیید:  امیرمومنییان علییی َُ م دَاَاُ  دَا م قُلُززوِّم

ززوَ  االلهَّ ؤُ كَّ فَ ؛ تقییوای الهییی )سییلامو دل( «فَززإم
م دَاَاُ  »در جیای دیگیر فرمودنید:(. 198)خطبیه « های قلب شما اسو...درمان بیماری زوَ  االلهَّ

ؤُ كَّ فَ فَزإم
فُ دَا م قُلُ  فؤ

َ
ُ ؤ اَ طُهُوَُّ دَنَسم أ  فَسَادم صُوُاَّم

ُُ ُ ؤ اَ صَلَا سَادم بؤ
َ
فَاُ  مَرَضم أ كُمؤ اَ شم وَتم ئم

فؤ
َ
مَ  أ ََ ؤ اَ َِّصَرُ  َُ نُمؤ وِّم سم

  ُ صَزاَّم ِّؤ
َ
شَا أ ََ  ] شَا م لَاُ  ]غم هیا، شیفای های قلیوب، بینیائی دلتقوا و ترس از خدا، داروی بیماری ؛«اَ بم

هیا کننده آلودگی ارواح، جلای نابینیائی چشیمها، پاکیزههای جانمرهم زخم آلام جسمانی، صلاح و
حضر  علی)روی الله عنه( در این روایو، درمان امراع قلبی را پرهیزگیاری (. 198باشد )خطبه می

 دانند. تنها مرهم دردهای روحی بلکه دواء دردهای جسمی نیز میاند. ایشان تقوا را نهو تقوا دانسته
 . قفل4-1-7

دارد، اطیلا  به هر میانعی کیه انسیان را از انجیام کیاری بیاز میی -جمع آن اقفال اسو- که قفل
زدَُُ اَ ََّسُزولُهُل (. 679تیا،صبیی )راغب، شودمی بؤ ََ زواا  كَّ مُحَمَّ

َ
زهَوُ أ شؤ

َ
زرٍَ  اَ اَ أ بُُكَ  م غَمؤ زرم

زاسُ یَؤ تَعَاَزهُ اَ الوَّ اِّؤ
نم 
یؤ فَززالُ الزرَّ قؤ

َ
ؤ أ م زوَتهمم ئم

فؤ
َ
لَقَتؤ لََىَ أ زتَغؤ ل اَ اسؤ م

حَز ؤ َُ اجؤ ز لمَّ
َ
ؤ أ ُ ٍ ق قَزوؤ قَزادَتهمؤ َ وبُزوكَ  م اَزیؤ

دهیم کییه ؛ گیواهی میییَُ
د) ه و جهیل بودنید و در ( بنده و فرستاده اوسو، او را زمانی مبعوگ کرد که مردم غر  گنیامحم 

د و یکشیزدنید. افسیار هلاکیو، آنهیا را بیه هیر سیو مییر  و سرگردانی دسو و پیا میییان امواج حیم
 (.  191شان زده شده بود )خطبهیهاهای نادانی و گمراهی بر قلبقفل

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D9%81%D9%84
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 . الفت4-1-8

د ییآیدسو نمین حالو بهیهاسو و اا آراما در جوامع، محبو و الفو دلیدایاز جمله عوامل پ
ام از سیو كیان مردم از یکه منیجز ا  يْهفزاك َطفزك َلز»حاصیل گیردد  یونید درونییگیر پید یسو و حک 
)نامیه « کشیاندهایشیان را بیه تیو میی؛ همانا مهربانی تیو نسیبو بیه سیربازان، دل«كیعط  قلوهم  َلی

. حضیر  افتیدرود و امنییو ملیی بیه خطیر مییین مییاز بی ین باشد اعتمیاد عمیومیاگر جز ا (.8/53
جالیب نمیود کیه:  یان نکتیه اشیارهییراد فرمیود بیه اییکیه ا یاعو میردم در خطبیهیبعد از ب علی

اسو تا  یاکنون زمانه صبور  ؛«فاصماا اتَّ يَوا الواسل ا فُع القلوب مواقعهال ا تَخذ اجحقو  مسمحه»
هیا متحید قلیب اگیر (.168)خطبیه حقیو  فیراهم گیردد  یفاینه استین زمیرند و در ایها آراما گدل

و قلیب اسیو نیه یچه مهم اسو حالو و ووعبزرگ کرد و آن یتوان کارهایشوند با تعداد اندك هم م
ع یایزدَل ا لَ یزع ِّیِّزَِم انزه قزو ِّزا»ر بیا وی بیعیو کیرد فرمیود: ییگاه که زبآن ا زبان. امام یهاهر 
؛ «مزن تالفهزا اقبلزت َلیزهقلزوب الربزال ااشزیهل ف» (.8)خطبیه  یاسو نیه قلبی یعو او دستی؛ ب«ُِلبزه

به عبیارتی محبیو، قلیب  (. 51)حکمو آورند های گریزان مردم، به کسی که محبو کند روی میدل
؛ طرائییف «اك هززذه القلززوب تمزز  ٌّماتمزز  الاِّززواكل فززاِّتغوا هززا طرائزز  اجحكززم»کنیید. یرا رام میی یوحشیی

« ؛ قلییب کتییاب چشییم اسییو«القلززب مفززح  البصززر» (.91)حکمییو بییرد یحکمییو، ملامییو دل را میی
ای در دو میورد مقایسیه اد. امام علیی یند دل کند یده بیچه دیا به عبارتی هر آن  (.419)حکمو 

اك لسزاك اُزممن مزن اَّا  »بین زبان و قلب مؤمن و منافق به دو گونه قیاس کیرده اسیو و فرمودنید: 
اك یكزل ِّكزلام تزوِّره   ففسزهل فزاك اك قلبهل ا اك قلب اُوافق من اَّا  لسانه.. لاك اُزومن اذا اَّاد 

 ؛ همانا زبان مومن در پس قلب او، و قلب منیافق از پیس زبیان اوسیو«خیا اِّواهل ا اك اك شزرا ا اَّاه
که  یشه و تأمل روا دارد و در صورتیکند نخسو در آن اند یبر زبان جار  یزیرا مؤمن اگر بخواهد سخن

تأمیل یپوشد امیا منیافق بیید از آن چشم میو اگر آن را ناروا دکند یم یك و صلاح بود بر زبان جار ین
بیر   (.176)خطبیه دانید یان کیلام را نمییشد و سود و ز یاندیچ در آن نمیکرده ه یسخن بر زبان جار 

توان به صور  دیگری نیز تفسییر ن اساس قلب و عقل مؤمن بر زبان تقدم دارد. ناگفته نماند که مییا
کنید و بیه زبیان یا را در قلب نگیه داشیته، آن را پنهیان مییخو ینافق اعتقاد اصلکه منینمود و آن ا

اسیو  یکیگر سخن، زبان و قلب مؤمن یو دارد. به دیمؤمن از اعتقاد  حکا یهاآورد، اما گفتهینم
ز م اَََّاَ   »گیر فرمیود: یدر مورد د اما زبان و قلب منافق یکی نیسو. امام علی  عَاقم

ل اَ لمسَزاكُ الؤ زهم بم
قَلؤ

هم  قم اَََّاَ  لمسَزانم
َ َحْؤ بُ الْؤ زبان عاقل در پشو قلب اوسو، و قلیب احمیق در پشیو زبیانا قیرار دارد «.  قَلؤ
   (.41)حکمو 
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 افعال قلب . 4-5

   شود که عبارتند از:زند به افعال قلب تعبیر میاعمالی که گاهی از قلب سر می
 امر و نهی. 4-5-1

ن ییاسیو و ا یقلبی یاز منکیر، امیر و نهی ید  نصاب امر به معروف و نهح به اعتقاد امام علی 
اد شیده اسیو: یی« جهیاد»ل از آن بیه یق و گهربار ذیاسو که در سخن  عم یان  مراتب بعد یشه و بنیر 
َ َ ِّالسزوتكم یویزه من اجدهزاد ِّایُول: اك اال ما تغلبوك َلی   اُممویفه قال: سَعت امیجح  ا َن اب»

عزز  اَززلاه اسززفله ا اسززفله اَززلاهلی عززر  ُِلبززه معرافززا ا لَ یَ ُِلززوَِّ فمززن لَ   ؛«وكززر موكززرا قُلززب ادُ
هخطاب به وهب   یرمؤمنان علیام شیان بیوده و حضیر  او را "وهیب یکه از دوسیتان ا بن عبدالل 

ن شکسیو یفرمیود: اولی المیال در کوفیه گماشیو،وییاسو بیگاه که به ر فرمود: آنیر"خطاب میالخ
ان شکسیو در جهیاد ییشما، شکسو در جهاد با دستان اسو، سپس شکسو در جهاد با زبان و در پا

با قلب اسو. قلب اگر معروف و منکر را نشناسد و منکر را منکر و معیروف را معیروف ندانید، مقلیوب و 
در  امیام علیی (. 375ا سیرگردان و در آخیر  گرفتیار خواهید شید )حکمیو یدگرگون گشته در دن

فمز  اُوكزر لِّموكزر ِّیزدَ ا لسزانه ا قلزب فزذلك »گر مردم را چند دسیته تقسییم فرمیود: ید یسخن
فززذلك متمسززك بخصززلت  مززن ل اُسززتكم  جخصززال اجخززی ق ا مزز  اُوكززر ِّلسززانه ا قلبززه ا التززاَّ  ِّیززدَ

فزذلك الزذ  ضزیع اشزر  ل ا التزاَّ  ِّیزدَ ا لسزانهل خصال اجخی ا مَیع خصزله ق ا مز  اُوكزر ُِلبزه
کیه بیا ؛ آنیان«اجخصلت  من الالاَل ا تمسك بُاادَل ا م  تزاَّ لانكزاَّ اُوكزر ِّلسزانه ا قلبزه ا یزدَ

ر ییاسیو کیه واجید تمیام خصیال خ ین شخص، انسیانیکنند ایدسو و زبان و قلب، منکر را اعلام م
نیان دو یبرنید، کیه ابه کیاری نمییکنند و دسو یاکتفا م یو زبان یگر تنها به انکار قلبید یاسو. بعض
هیا نیورزند؛ ایهستند که فقط به قلب انکار م یرا فاقدند. دسته سوم کسان یکیر را واجد و یخصلو خ

افیو ی یانید و سیرانجام مردمیانر چنی  زدهییك امیر خییف را از دسو داده و تنهیا بیه یدو خصلو شر 
 (.374)حکمو شوند که از هر سه خصلو محرومند یم

 خداوند  حقیقت. رویت و دریافت 4-5-5

و آمیال مشیتاقان و عارفیان اسیو. از امیام یین، خداسیو و وصیول بیه او، غایین مسئله دیتر مهم
را  یزییا چییآ»در جیواب فرمیود:  امیام « نیرالمؤمنیا امیو ربك یهل را»سؤال شد که  علی

لا توٌَّّزه »شید کیه:  ین جملیه مانیدگار بیر زبیان مبیارکا جیار یسپس ا« مینم پرستا نمایبیکه نم
را ییشیود، ز ی؛ چشیم بیه درك او نائیل نمی«اكیق الایاك الكن توٌَّّه القلوب بحقایوك بِشاهدة العیالع

ق ادراك بصر  امیا  (.179)خطبیه د ییآیسیو بیه حیس نمیی، محسوس اسو و خدا چون میاده نیمتعل 
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اسو. اگر  یقیمان حقیق  ایمواجه شدن با او و دیدن او دارد و آن راه  دل و طر  یگر براید یانسان راه
او میؤمن »که بتوان گفو یاگونهابد بهیمان ناب و خالص دسو یکند تا بر ا یمان را طیانسان مراتب ا

د: ییگوین صور  شهود عالم اَلَسْوْ ههور خواهد کرد و انسان دوبیاره بیه سیخن آمیده مییدر ا« اسو
 هم شَ   لَ وا َِّ الُ قَ 

سو. البته در  و فهم قلیب در شیناخو خیدا محیدود ین جز با قلب ممکن نیو ا« 1انَ وؤ
گیر فرمیود: ید یدر موویع تواند به کنه ذا  خدا پی ببرد. حضیر  علییاسو و انسان هرگز نمی

زرُهُ  ......» صم بَتَزهُ یُؤ
ثؤ
َ
زبُ مَزنؤ أ رُهُ اَ لَا قَلؤ كم

ُ مَنؤ لََؤ یَرَهُ تُوؤ ََ ؤ ل فَلَا  یم بَصم
م الؤ
ََ ؤ تَوَعَ لََىَ  ؛ هرگیز برابیر چشیم «اَ امؤ

تواند انکار  کند و نه قلبیی کیه او را شیناخو گردد، نه چشم کسی او را ندیده میبینندگان هاهر نمی
قلیب ثابیو  ین، قیدر   درك بیرایشییدر فیراز پ امیام  (.49)خطبیه ا  نمایید توانید مشیاهدهمی

مدنظر  یو معرفو درون یفو حسرا معر یسو؛ ز ین تناقض نیجا آن را سلب نمودند. انینمودند، اما در ا
 اال زاهر»که: نیگر هم مطرح شده اسو از جمله اید ییهااسو. مسئله نسبو قلب و معرفو به گونه

ا َُّ   »(. 118)خطبیه هایشیان آشیکار کیرد ؛ خداوند با برهان و دلیل خود را بیر قلیب«لقلوهم  بحدته
رند یقیها با نور قلب یا؛ پاره«قلبه الیقز  کیه از راه قلیب حاصیل  یمعرفتی»(. البته 373)حکمو ن منو 

، 1386زاده، نی)حسی« اسیو یم ذهنییها و مفیاهو بدون واسطه صیور « شهودی» یشود معرفتیم
نید و ذا  یبیو محسوس را می یرا چشم تنها امور مادی(. رویو خداوند با چشم محال اسو؛ ز 15ص 

فواد غشا قلب  توان او را انکار کرد.یاو را دید، نم حق از حس و ماده منزه اسو، اما اگر با چشم نتوان
عامیل در  در قلیب اسیو؛ بیه ترین و لطییفترین رسد که فؤاد، حسیاسمی اسو و لذا چنین به نظر

فُزمادُ مزا ََّأ طوری که در  قلبی و یا همان رسیو الهی به آن نسبو داده شده اسو:  2 ما ٌّزذَبَ الؤ
هیایی کیه فؤاد منبع علم نیز هسو، یکی از معرفو «.؛ آن چه را که فؤاد دیده، خلاف واقع نبوده اسو

شود، رسیو اسو و این رسیو تنها کارکرد معرفتی اسو که به فؤاد نسبو داده شده در فؤاد حاصل می
معرفیو قطعیا  شیود و ایین شیود و چییزی میانع آن نمیاسو. فؤاد با یافتن این معرفو دچار خطا نمی

 (.115-118، 1395ایمان را در پی خواهد داشو)حسن زاده و مرتضوی، 

 . زهد و اعراض از دنیا4-5-3

 یا بیرایو آن اسو که دنیاسو. واقعیزهد و اعراع از دن  ین محور سخنان امام علیتر مهم
شیده اسیو و خیالق ده نییا آفر ییدن ینیدارد. انسیان بیرا ییا بقایدن یز برایسو و انسان نین یانسان باق

___________________________________________________________________ 
 .627. اعراف/ 1
 .66. نجم/2
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ن اسیو کیه لیذتا بیا رنجیا ییا ایدن یژگیا فرا نخوانده اسو. ویانسان و جهان، انسان را به سمو دن
 یُ  رم سؤ العُ  عَ مَ  كَّ ِخته اسو: یآم

ها را دعو  بیه سیبقو گونه انساننیدر ادامه، ا . امام علی 1راا سؤ
 یزکیان بیراید و چونان کنیر یا برگیاز دند و دل یر ید سبقو گیکه دعو  شد یابه خانهکند: یگرفتن م

د و بیا صیبر و اسیتقامو بیر اطاعیو پروردگیار و حفیظ و ییه نکنیید، گر یدهیا از دسو میآنچه که از دن
 (.173)خطبه د یا کامل کنیپروردگار را نسبو به خو یهان کتاب خدا، نعمویفرام ینگهدار 

ه ییچ آیتفاو  اسو. در ه یگر بسیطرف د ا ازیك سو و دنیاز  یان جهان مادی، مینیدر فرهن  د
بیا ی، ز یده الهیییمراتبا مخلو  خداسیو و آفر  یجهان و ماده ذم  نشده اسو. جهان با تمام یثیو حد

زباسو: یباسو، ز ین اسو هر آنچه از ز یباتر یبلکه ز   خَ  ٍ  قَ   ه ٌُّز نَ سَزاؤ أ  ذم الَّ
ن میراد از یبنیابرا 2قزهلؤ

ن یبه جهان ماده اسو و نه خود جهان ماده که انسان تنهیا در همیجا كی یا، حالو تعلق و وابستگیدن
بیالاتر از  یحتی و خود توشه بیردارد. امیام یابد یتوان براین جهان میرسد و از همیجا به رشد م

د ییا خیارج کنیا را از قلیب خیویینفرمیود دن ؛ امام علی «ا قلزوَِّیاخربوا من الون»ها فرمود: نیا
ان خدا و یگر مید یدر مووع امام علی (. 277)خطبه د یرون کنیا بیرا از دنبلکه فرمود قلب خود 

وزه ا ٌّزمُ موقعهزا مزن قلبزه آثرهزا یَ ا  یا ٌّزذلك مزن َ مزت الزون»د: ییفرمایاندازنید و مییا مقابله مییدن
دلیا و آن در ییم جلوه کنید و موقعیا در نظر  عظیکسی که دن؛ «ها ا صاَّ َبوا هزایفافُطع ال االلهه لَى

)حتیی خیدای خیویا(  اسیویر دنیا را بر خدا مقدم دارد و از هر چه غیوانمودی بزرگ داشته باشد، دن
ا  یا اکثر هم  اوسو و قلبا مملیو از مشیتهیکه دن یانسان(. 161)خطبه ا گردد یتا  برده دنیده و نهایبر 
اد خیدا و خیود او در یی ز ممکن اسو اگریندارد. عکس آن ن یتیاسو، خدا واقعا در دل او موقع یو یدن

کیه  شود.. لذا امام علی یر میاو کوچك و حق یافتد و برایا طبعا از چشم انسان میند، دنیدل نش
شیتراز همیه بیر اعیراع یا و بیاد دنیراندن یسخنان خود قرار داده اسو، م یه اصلیا را پایاعراع از دن

کیه پییامبر بیا دل از دنییا  ؛«امزات ذكِهزا مزن ففسزها ُِلبه ا یفاَرض َن الون»د دارد: یاز دنیا تأک یقلب
 (.161)خطبه کن کرد روی برگرداند، و یاد دنیا را از جان خود ریشه

 . ایمان و اطمینان 4-5-5

قتیی گشیوده ین حقی، قلب اسو و تا قلیب بیه روی چنینیز مانیایمان آوردن عمل قلب اسو مقر ا
 یل به جاودانگین یمان راه انحصار یحاصل نشده اسو. ا مانیا آن را در خود قرار نداده باشد، اینشده 

___________________________________________________________________ 
 .1. شرح/ 1
 .2. سجده/ 2
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بخشد، ایمیان یا  میکند و به انسان حیخواه، دادگستر و مهربان مو سعاد  اسو و انسان را عدالو
اطمینیان ییافتن نییز از افعیال قلیب . 1گاها در قلب اسوید و جایرویم یاسو که در قلب آدم ینهال

: اشود. میمی اسو که پس از ایمان آن، حاصل میان یا: ایاسو. ثان یقلب یمان، امر یتوان گفو: اولا 
مان معرفو به دل و اقرار به ی؛ ا«اك معرفَ ِّالقلب ا اقراَّ ِّالِّساك اَم  ِّزالاَّاكیالا»راسلام اسو؛ یغ

میان دو گونیه اسیو: مسیتقر و یا از نظیر امیام علیی(. 227)حکمو زبان و عمل به جوارح اسو 
ا موززه مززا یكززوك َززواَّ  ِّزز  القلززوب ا ل الایززاك مززا یكززوك ثاِّتززا مسززتقرا   القلززوبفمززن »ه. یییعار 

 یمیانین ایمان مستقر و مؤثر اسو. چنییو شود، ایمان در دل انسان نفوذ کرده و تثبیاگر ا؛ «الصزواَّ
 یو مقطعی یمیوقت وبیوده  یتینباشید و عیار  یاسو که قلب یمانیگر ایرود، قسم دین نمیبا شبها  از ب

   (.189)خطبه اسو 
  ی. دشمن4-5-4

ان ییامیه و آخرالزمیان اسیو، پاها در حکومو بنی، خبر از مسخ ارز امام علی  118خطبه 
گر یکیدیهیا بیا اسیو امیا قلیب یهیا زبیانینید کیه دوسیتیفرماین نکته اشاره مین خطبه جالب، به ایا

وندنید و یپیمی یك بیه جنیاحییشود کیه هیر یجاد میا ییهان زمان گروهیدارند. در ا یمشاجره و دشمن
زاسُ  »شود. یو اسلام وارونه م یکه عفو موجب شگفتخلاصه آن سَاكم اَ تشََابَرَ الوَّ

الِّه ُ  ِّم
وََدَّ ؤُ لَتم ا مم تُعؤ اَ اسؤ

قُلُوبم 
الؤ    (.118)خطبه ها اسو آنها با هم با دل ی؛ دوستی مردم به زبان و دشمن«ِّم

 زیور . تعقل و اندیشه4-5-7

ن ید. آن سخن با ایفرمایف میا احوال عارفان را توصیهای خواز خطبه یکیدر  امام علی 
یُ زهُل اَ َِّزرََ  »شود: یآغاز م ینوران یهاجمله یلُزهُل اَ لَطُزَ  غَلم  بَلم

سَهُل اَتََّّ دَ َّ مَاتَ فَفؤ
َ
لَهُل اَ أ قؤ ََ یَا  اؤ

َ
قَوؤ أ

َِّزاكَ 
َ
ل فَأ زمَؤ م

ززیُ الؤ زعٌ ٌَّام ل اَ دَاَّم لَزهُ لَامم مَ ززلَامَ لَى َِّزابم السَّ مِ ابُ 
َ بُؤ ززهُ الاؤ یَ ل اَ تَوَافَعَتؤ زبم زهم السَّ یزقَل اَ سَززلَكَ ِّم رم

لَززهُ الطَّ
بَهُل اَ  مََ  قَلؤ تَعؤ ا اسؤ َ ل بِم مَ ااَ نم اَ الرَّ

مؤ هم  م قَرَاَّم الاؤ مَ َِّوَنم یوَ نم
ؤ
طُمَأ لَاهُ ِّم

بؤ  َّم
ل اَ ثَبَتَتؤ مَ قَامَ

هُ الاؤ ضَ  َََِّّّ َّؤ
َ
سیالک ؛ او ) أ

رانده اسو، تا آنجا که جسیما لاغیر شیده، و خشیونو یالی الله( عقلا را زنده کرده و شهواتا را م
ل گشته اسو و برقی پر نور برای او می سیازد درخشد، راه را برای او روشن مییاخلاقا به لطافو مبد 

گیر منتقیل یبیه در د وسیته از درییر( پین مسیییبیرد، او )در ار حق )سلو  الی الله( میییو او را به مس
گاه امین یهای او همراه با آراما بدنا در جاابد، گامیشود تا به دروازه سلامو سرای جاودانی راه می

ا را راوی ینها همه به خاطر آن اسو که قلبا را بکار گرفته و پروردگار خویگردد، او راحو ثابو می
___________________________________________________________________ 

 .77. مجادله/1
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 (.  222ساخته اسو )خطبه 
 اند. امیام صیاد ورزی را کیار قلیب شیمردهدیگر نیز، اندیشیه ، روایا مؤمنینعلاوه بر امیرال

ففكر القلب ا  دلته الع  لَى ما َانیت من ملكوت السما  ااَّففاَها   اهزوا  ِّغزی »فرماید: می
بیند که آسمان بدون ستون اسیتوار اسیو و قلیب را ( چشم می3/152: 1413)مجلسی،  «َموٍ یزر 

: 1363داننید )کلینیی، دیگیری قلیب را از جیوارح تعقیل، تفقیه و تفهیم می دارد. رواییا به تفکر وامی
2/38.) 

 . فقه 4-5-7

انید )خلییل بین احمید فراهییدی، معنیا کرده« تعلیم و تفهیم»و تفقه را « علم و فهم»برخی، فقه را 
، اصل معنای ماده 19/315: 1414منظور، ؛ ابن3/371: 1411 را فهمیدن « فقه»(. لزویون، عموما 

قَهُزوهُ  ن آمده: آدانند. در قر می ك یَفؤ
َ
اَ أ ز وَّ  م

َ
ؤ أ م  قُلُزوهم م

وَزا لََىَ فهمییدن را از  امیام علیی«. 1اَبَعَلؤ
کنید را بیه سیالم نمیی شمارد. حتی در جیایی کیه قلیب ادرا داند و فقه را کار قلب میمی شئون قلب

وَكُمؤ ٌَّمَ  »کند. نبودن قلب مرتبط می لأ بَؤ ا مَاَلم
َ نََّّ عُوا مِ َ هَزال فَزاسَؤ زهم مَزنؤ اَجَدَ زلأُ  ِّم مَ تَ

مَ یَسؤ مَز
لؤ رَا م مم ال ُّ

اَ م السه
هَمُوا  ؤ فَفؤ َُ رُاا آذَاكَ قُلُوِّم مَ

اؤ
َ
وال اَ أ َُ اسُ اَ  ا الوَّ َ يَُّ

َ
؛ همانا مین در مییان شیما چونیان چیراا درخشینده در «أ

دد. ای میردم سیخنان میرا گیر منید مییآورد از نیور  بهیرهتاریکی هستم، که هر کس به آن روی می
ن ی(. بید187های مرا بفهمید )خطبیه خوبی حفظ کنید، گو  دل خود را باز کنید تا گفتهبشنوید، و به

در خصیوص  حضیر  علییقلب هم اذن ثابو شده اسو و هیم فهیم.  ین عبار  برایلحاظ در ا
بزوٌ مزممنٌ امزتَحَنَ االلهه ُ قَلبَزهُ ِكه أمرَنزا صَزعبٌ مُستَصزعَبٌ ل لا  »فرماید: فهم برخی از احادیث می ََ لُزهُ ِلاه  یَحمم

دار کیه خیدا او را آزمیوده و ؛ همانا کار ما سخو و تحمل آن دشوار اسو کیه جیز میومن دیین«للإیاكم 
میان در یاگیر ا(. 189)خطبیه ایمانا در قلب استوار بوده قدر  پذیر ، )فهم( و تحمیل آن را نیدارد 

الكن توٌَّّه القلزوب »درك قلبی و شهود حضر  حق نائل آمده اسو. د انسان به مقام ید آیقلب پد
 (.179)خطبه یابند ها با ایمان درسو، خدا را در می؛ دل«اكیبحقائق الا

 های تربیتی معناشناسی قلب دلالت. 6

در این بخا بر اساس معناشناسی قلب ابتدا به بیان هدف تربیو انسان، سپس به اصول تربیتی 
 پردازیم:می

___________________________________________________________________ 
 .41. اسراء/1
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 . اهداف تربیتی معناشناسی قلب 7-1

(. 227و حکمیو  118گفته شد از افعال قلب، دریافو حقیقو خداوند و ایمان به اوسیو )خطبیه 
از طرف دیگر مهمترین مساله دین، خداوند و وصال به اوسو و در تمامی اعصار تلا  انبیاء و اولییاء 

 خدا و رسییدن بیه او( بیوده اسیو. بنیابراین و مربیان به هنگام تربیو متربیان، همین مساله )شناخو
را اسیتخراج  تربیو انسان، یعنی همان قرب الی اللیه غایی توان از معناشناسی و افعال قلب هدفمی

حییا  طیبیه دسیو بیه ایمان آورده و در نهایو  خدا به پر واو: اسو انسان دارای قلب سلیم،. نمود
 همیه شیودمیی باعیث و آییدمی دسوبه خدا با رتباطا در زندگی اسو که طیبه نوعی یابد. حیا می

 . شود دور از پلیدی انسان وجودی ابعاد
 . اصول تربیتی معناشناسی قلب6-2

 اصل هماهنگی با فطرت. 6-2-8

نیاهر اسیو. در قلیب انسیان معرفیو ربیوبی فطرتیا وجیود دارد  فطر  انسیاناین اصل به مبنای 
شیود. در گیرو همیین ها دچار غفلو و نسیان میی(.  ولی انسان بر اثر اشتزالا  و سرگرمی72)خطبه 

شیود. بیه عبیارتی قلیب میریض ها، گاه انسان در مورد خداوند، دچار نسیان و فراموشی مییمشزولیو
رود. قلبی، که از محبو و عشیق بیه خیدا تهیی باشید ان بیرون میشود و محبو خداوند از دل و جمی

جییویی، زیبییاگرایی، سرچشییمه همییه خطاهییا خواهیید بییود. عییلاوه بییر خییداگرایی، خییردورزی، حقیقییو
گرایی از جمله استعدادهای فطری هستند. از نظر عقلی در تعلیم و تربیو نیز اگیر طلبی، کمالعدالو

 کند. شد، استعدادهای عالی آدمی رشد نمیهماهنگی با فطر  وجود نداشته با
 خواهی. اصل هدایت6-2-2

ایمیان هیاهری  (،42این اصل مربوط به مبنای تهدیدا  انسانی اسو. غفلو از یاد خیدا )خطبیه 
، (375و  374(، امر به سیئا  )حکمیو 118(، دشمنی)خطبه 189(، و غیرقلبی )خطبه 189)خطبه 

(، پیییروی از 192(، کبییر و خودخواهی)خطبیه 349و حکمیو  213و  161)خطبیه  دلبسیتگی بیه دنیییا
( و گمراهی )خطبه 119و  42(، افراط و تفریط در غرایز )خطبه 192)خطبه  صفتانشیطان و شیطان

هیا (، برخی از مصادیق تهدیدا  انسانی اسو که در صفا  و افعیال قلیب نییز بیه تفصییل بیدان191
عشیق بیه غییر خیدا  (، 192)خطبیه تعصیب و کینه ،(118)حکمو طمع، حرص، نومییدی .اشاره شد

انسیان نیز از جمله عوامیل ایجیاد بیمیاری در قلیب هسیتند.  (، 214)خطبه گناه کردن(، 119)خطبه 
برای در امان بودن از خطرا  و تهدیدا  و داشتن قلبی سلیم، به طور فطری خواسیتار هیدایو اسیو 

 که این امر توسط تربیو میسور خواهد شد. 
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 . اصل تعقل و تفكر 6-2-1

ورزی انسان اسو. آنچه به عنوان یکی از افعال قلب بیدان این اصل ناهر به مبنای تعقل و اندیشه
کننیده ییاد ( کیه از آن بیه عنیوان غربیال222تاکید شده اسو، مسئله تفکر و تعقل کردن اسو)خطبه 

حضوری و شهودی و یا شده اسو چرا که ابزار شناخو هستی و خالق هستی برحسب اقتضائا  علم 
 مفاهیم عقلی و ذهنی اسو. عقل موهبتی الهیی و نیوری رحمیانی کیه پییامبر درونیی انسیان شیمرده

شود و اگر انسان به ندای عقل خود گو  فرا دهد و به آنچه در نتیجه تعقل با قلیب خیویا بیدان می
ز انسیان و بیه عنیوان اندیشیدن و تعقل به عنوان ییک امتییا. شودرسد، عمل کند اهل سعاد  میمی

تواند تمام جهو زندگی انسان را بارور کنید، دارای اهمییو اسیو و بایید بیدان توجیه یک زمینه که می
در تربییو انسیان توجیه خاصیی شیده  تعقیل و تفکیرنقا وییژه  شود. در تعلیم و تربیو اسلامی نیز به

 اسو.
 . اصل جامعیت6-2-4

اییین اصییل نییاهر بییه مبنییای منییابع مختلییف شییناخو آدمییی )حییس، عقییل، قلییب( اسییو. 
چشیم بیه درك او نائیل فرمایید: میی در خصوص استفاده از منابع مختلیف معرفیو المؤمنینامیر

ق ادراك بصر یشود، ز ینم د )خطبیه ییآیسو به حس نمیی، محسوس اسو و خدا چون ماده نیرا متعل 
نیز بیه  222(. در خطبه 118هایشان آشکار کرد )خطبه ( و خداوند با برهان و دلیل خود را بر قلب179

تن عقل و بهره گیری از این منبع تاکید نموده اسیو. لیذا بیر اسیاس معناشناسیی قلیب، زنده نگاه داش
انسیان باشید. انسان برای تربیو مطلوب نیز ناگزیر بیه اسیتفاده جیامع از حیداکثر منیابع شیناخو میی

بیرداری ای دارد کیه بایید شیکوفا شیود و میورد بهیرهموجودی چند بعدی اسیو و اسیتعدادهای نهفتیه
شیناخو طلبید. صحی: قرار بگیرد. شناخو هریک از ابعاد، استفاده از قیوای شیناختی خاصیی را میی

و هایی همراه اسو. هر چند انسان بایید بیه کمیک قیوای شیناختی، شیناخآدمی با موانع و محدودیو
خود را از واقعیا  و حقائق محسوس و نامحسوس هستی گستر  دهد و هر دو لایه هسیتی )شیهود 

هایی برای این توانایی بشر متصور اسو: از ییک سیو ایین و غیب( را بشناسد، در عین حال محدودیو
ری گیرد از سوی دیگر، عقل بشر به تنهایی قادر نیسو که به بسییاشناخو به قدر توان فرد صور  می

تیوان گفیو قیوای شیناختی انسیان از حقائق هستی )نظیر در  کنه ذا  اقدس الهی( پیی ببیرد. میی
باشد)شیمخانی و همکیاران، مکمل یکدیگر بوده و استفاده همه جانبه از منابع شیناخو ویروری میی

ا ؛ حیواس، عقیل و قلیب بیه مشیاهده، بنابراین انسان به کمیک سیه ابیزار شیناختی (.121: 17۳7
 آورد. تری بدسو میپردازد و معرفو کاملو شهود میادرا  

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%84-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%84-o-Title-ot-desc/
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 گیرینتیجه. 7
این پژوها  بیا هیدف  به خصوص قلب شده اسو. یای به جوارح انسانالبلاغه توجه ویژهدر نهج

های تربیتی آن از حیث هدف و اصول تیالیف البلاغه و استنتاج دلالودر نهجبررسی معنای واژه قلب 
مانند بسیاری از رومیان و یونانیان قدیم، قلب جسمانی را قرارگاه تفکر، تعقیل،  البلاغهشده اسو. نهج

گیاه صیفا  و افعیال گونیاگون یچون قلب جاشمرد. به عبارتی ادرا  و مرکز عواطف و احساسا  می
توان قلب را در ابعاد عیاطفی، ادراکیی و افعیالی انسیان بیه کیار گرفیو. صیفا  و باشد، میانسانی می

قلب سلیم و مریض، کبیر و خشیو ، قناعیو، ها بطور کامل اشاره شد، عبارتند از: ب که بدانافعال قل
پرهیزگاری، الفو، امر به معروف و نهی از سیئا ، رویو و دریافو حقیقو خداوند، زهید و اعیراع از 

 های قلب؛ نفیسنشیندنیا، ایمان و اطمینان، تعقل و تفکر، دشمنی و فقه. همچنین معناشناسی هم
و روح، فواد و صدر بررسی شد و برخی از صفا  و افعال قلب به آنها نسبو داده شد. در ایین پیژوها 

ایمان، باور قلبی بیه دیین در راستای افعال قلب؛ ایم. ل مفهومی بهره بردهیاز رو  مطالعه معنا و تحل
ایمان با عمل صال:، فیرد را بوده که در افکار، گفتار، رفتار و خلق و خوی فرد تاثیرگذار بوده و همراهی 

کننده قلب سلیم اسو تقوای الهی تضمیندهد. رساند و فضائل اخلاقی را شکل میبه مقام تقوی می
پس از تقوی، فرد از دلبستگی بیه تواند به نیکبختی و حیا  طیبه دسو یابد. و با قلب سلیم انسان می
دسیو رسد و پس از آن، اخیلاص در عمیل بیهگردد و سپس به مقام یقین میدنیا رها شده و زاهد می

کنند و به تمام زنیدگی آورد. مخلصین کسانی هستند که در زندگی جز برای قرب به خدا تلا  نمیمی
ره یبرد، گناهان کبیکه قلب را به طرف مرگ پیا م یار مهمیعوامل بسدهند. از خود، رن  الهی می

داشو. در این نوشیتار در پیی بررسیی و فهیم معنیایی واژه و تداوم بر گناهان اسو که باسد از آنها حذر 
قلب؛ اهداف و اصول به شرح ذیل استنباط گردید: هدف تربیو بر اساس معناشناسی قلیب سییر الیی 
الله و در نهایو قیرب الیی اللیه و دسیتیابی بیه حییا  طیبیه اسیو و اصیول تربییو عبارتنید از: اصیل 

 .تعقل و تفکر؛ اصل جامعیو اصل، خواهیهماهنگی با فطر ؛ اصل هدایو
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